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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم 

مرحـوم شـيخ   ) دهـد ام اجازه مـي   تا حدودي كه حافظه   (در بحث مقدمات    

.استطاعت را جزو مقدمات وجوديه ذكر كرده اند

 مقدمـه    شـامل  كـه ( مقـدمات شـده      عرض شد در آن تقسيمي كه راجع به       

طاعت جزو مقدمات وجوديـه اسـت و    است) بودوديه وجوبيه و وج   ،شرعيهعقليه،

  گرچـه نفـس    يه متفـاوت اسـت      ه با مقدمه وجوب    مقدمه وجودي  بطور كلي ماهيت

از ناحيه شرع رسيده باشـد ولـي او را از مقدمـه وجوديـه خـارج      مقدمه وجوديه  

المقدمه و واجب  ذي  خود وجود آن شيء محققِ     ، زيرا در مقدمه وجوديه    ،كندنمي

طيت عنـوان شـر   ه   ب طي نيست كه از ناحيه شارع      شر ،خواهد بود و قدرت بر فعل     

،ي بر شرط وجـود اسـت       عادي است هرتكليفي مبتن     اين يك مساله   ،مطرح بشود 

 حالا چه مولا تصريح بر نصب سلّم       ،م است لّالسطح مبتني بر نصب س    صعود علي 

مـثلاً ظري داشته باشـد      هم ن   نصب سلّم  كه نسبت به خود    مگر اين  . نكند بكند يا 

 و  خواهد راه السطح وجود دارد ولي او آن راه را نمي         صعود علي  گري براي راه دي 

 باز در ايـن صـورت نـصب         ،خواهدح مي السطمقدمه ديگري را براي صعود علي     

.شـود قدمه وجوبيه نمـي  تبديل به م، از ناحيه شارع  ،م به عنوان مقدمه وجوديه    لّس

بطـور تفـضيل  هـا قـبلاً  همـه ايـن  و ( مـساله عـادي اسـت     يـك اين نصب سلّم  

).توضيحاتش داده شده

م فـلان  لّ طريق خاصي مدنظر داشته باشد كه س    م را به  لّ مگر خود نصب س   

 ايـن مقدمـه    بـاز دنظر باشـد كـه     مور م خاص بايد  لّشخص يا فلان مورد يا آن س      

در واقـع     يعنـي  ،كنـد  مساله او را از مقدمه وجوديه خارج نمي        ،جاشرعيه در اين  

، چرا؟ چون در تحصيل مقدمه شـرعيه       ،دمه وجوديه شرعيه   مق شودمياين جا نيز  
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خود مكلف موظف به تحصيل آن نيست ولي در مقدمه وجوديه مكلـف موظـف           

.به تحصيل آن است

 اين ماهيتي را كه ما در مقدمه وجوديه لحاظ كـرديم و افتراقـي را كـه بـا                   

ود كـه  ش ـ در نظر گرفتيم موجب اين مـي مقدمات ديگر كه مقدمه شرعيه و غيرها   

الركوب عامه منال القدره علي اتيان الحج بالامور   : استطاعت كه عبارت است از    

ونـه   والسلامه و الصحه والوجـود المع كل و طي المسافه و تخيله السربو الأ 

هـا بـه عنـوان مقدمـه     جا هست همه اين  اين شرايطي كه در اين    لنفسه،لعياله و 

جـا نيـست كـه      ز ديگري در ايـن    وجوديه براي حج است نه چيز ديگر يعني چي        

 حـج    نفـسِ  ليف بشود و ايـن اسـتطاعت ماننـد         و تك  خواهد از ناحيه شارع بيان    ب

 حج كه خود تكليف حج است اين حكم در اختيار مكلف نيست          در نفسِ  ،نيست

 مكلف هزارسال بنشيند فكر كنـد هـيچ         اگر يعني ،اين اختيار از ناحيه شارع است     

 بـه عـدد ركعـات        و ىصـلا ت فكـر مكلـف بـه        وقهيچ،رسدفكرش به حج نمي   

هـا بـر عهـده       تمـام ايـن    ،رسـد  صوم نمي  راتفطوم و شرايط و م    رسد به ص  نمي

 آنچه كه بر عهده مكلف است اتيان به حكـم اسـت             ،كيست؟ برعهده شارع است   

كه از ناحيه شارع  پس از اين،بعد از تعلق حكم از ناحيه شارع به انجام آن متعلق        

 ايـن   ، موظف به برائت ذمـه اسـت       تعلق شد آن موقع مكلف عقلاً     حكم به اتيان م   

 تخليـه سـرب و      :  عبـارت  اسـت از       كـه  خواهد مقدمات وجودي مي   ،برائت ذمه 

تا هنگام مراجعتؤونه و صرف بر عيالاش و وجود م وجوديصحت و عافيت .

 ـربطـي   بـه شـارع     و   اين مقدمات وجودي در اختيار شارع نيـست          ،داردن

ونه ارتبـاطي بـه شـارع نـدارد شـارع           وجود مؤ طي به شارع ندارد      رب تخليه سرب 

 مـن  ،ونه كسب كـن    برو مؤ  ،داني مي خواهم خودت مي    گويد من از تو حج را     مي

. كنرو و نفقه تحصيل خواهم خودت باز تو حج را مي

 شارع و قيود    شود يعني اوامر  جا ارشادي مي   احكام شارع در اين    البته تمامِ 
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 يك وقت طرف خيال نكند ولو       ، تا ود ارشادي براي تحصيل   شود قي شارع همه مي  

ب  هرچيزي حـسا ، نه ، برود   مكهاش در گرسنگي بمانند بايد به      و بچه  كه زن اين

 مقدمه وجودي است وقتي كه مقدمـه وجـودي          ها،خودش را دارد ولي همه اين     

 آن   بلكـه  شد آن وقت شارع نسبت به تحصيل مقدمه وجـودي مـسئوليت نـدارد             

 من از تـو   كهكند ميىصلاحكم به  شارع ، است عهده مكلفّ ئوليتش بر سمقدمه م 

خواهد حالا آب از كجا      اين را شارع مي    ،خواهم ظهر را مي   ىصلا،در ابتداي زوال  

 حوض بردار برو از انبار بردار برو از سر  گويد به من چه؟ از توي آب      نم مي پيدا ك 

 باطـل   ىصـلا اهم بدون طهـارت     خو با طهارت مي   ىصلاتوي بركه بردار من از تو       

خواهم خودت برو پيدا كن كه قبله بـه          مي  القبله هاً الي جِتَّمىصلااست من از تو     

با طهارت ثوب ىصلا من از تو ،خواهم متجهاً ميىصلاست من از تو كدام طرف ا

گويـد  گويد من لباس طاهر از كجا بياورم؟ ميوب بايد طاهر باشد مي    خواهم ث مي

 نمـاز بـروم   د من موقـع ات قرض كن به من چه ربطي داربرو از همسايه بلند شو   

 اگر نياورم نماز واجب نيست من نمـاز را واجـب مـي      بياورم؟ برايت لباس طاهر  

خيلي دقـت   (وب باشد   ر ندارم اين نماز بايد با طهارت ث       كنم ديگر به هيچ چيز كا     

 اين است كـه بـه آن   كنم برايجا بزنگاه مساله است من خيلي تكرار مي   كنيد اين 

) بدانيـد كـه در كجـا خلـط شـده           رسيم نسبت به مباني آقايان       مي نقاطي كه بعداً  

گويـد  مي،گويدخواهم اين نماز را مطلق نميگويد من از تو نماز مي     شارع كه مي  

 ـ بـا طهـارت ح     خواهم با طهارت ثـوب،    اين نماز را مي    ـ بـا طهـارت خَ   ،هدثي  هبثي،

 نمـاز بـا ايـن    ، در مكـان غيرغـصبي  ، سـجده طهارت مواضعاب الي القبله  مستقبلاً

 مـن در   گـويم به شارع مـي   گيرم  خواهم حالا من در غصبي قرار مي      شرايط را مي  

 بگويم بـرو     من كه ديگر نبايد به تو      !!ب برو بيرون  گويد خُ  غصبي هستم مي   مكان

ر غـصبي   بيرون من كه ديگر نبايد ملائكه و جبرئيل را بياورم حـالا كـه تـو در دا                 

تر بگذار يك جايي كـه      نبايد نماز بخواني بگو خدايا مرا دربياور بلند كن مثل كبو          
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ىصلاگويد من از تو      شارع مي   خودت پا داري برو بيرون     !! غصبي نيست  آنجا دار 

وب طاهر من توي ب طاهر ندارم ثوجا ثگويد من اينخواهم ميطاهر ميوب با ث 

رو بغچه را باز كن و لباس طاهر بپوش آن           خب بلند شو دو قدم راه ب       !بغچه است 

!!؟بنده بايد بپوشانمرا هم 

 يـك وقتـي در خدمتـشان بـوديم     را  لواسـاني علـي  آقاسيد خدا بيامرزد 

 لقمـه   غـذا بيـاور    :گفـت گذاشتند مي  داشت سفره كه مي    گفت طرف يك زني   مي

كرد يـك   نميي هيچ كار اصلاً، آب را بگذار دهن من  ،درست كن بگذار دهن من    

: گفـت  .جا دستمال نيـست    اين :گفت بود و مي    ذكام گرفته  وشده بود   مريضبار  

، فـين كـن    :آورم بلند شد رفت يك دسـتمال آورد و گفـت           دستمال را مي   ،چشم

 همـه چـي برايـت    !!!؟ آخر فينت را هم من بايد بكـنم : گفت ،آيدنمي فينم   :گفت

!! بكنخودت اين فين را  اقلاً، بغچه را باز كردم، دستمال آوردم،آوردم

 بگويد   باشد،  طاهر  و ثوب   با طهارت  ىصلاالا شارع بيايد بگويد كه اين        ح

 بـه مـن     !!وب طاهر ندارم خب بلند شو برو بغچه را باز كن و بپـوش ديگـر               من ث 

ه ، گرچه اصل و مبدأ آن از شارع اسـت            مقدمات وجودي  شودن مي ربطي ندارد اي  

جا بگويد بنده برايت ثـوب      ايننبايد در    شارع كه    . با مكلف است   ولي تحصيلش 

جـا  ، وقتي اين مـساله روشـن شـد مـا بـه ايـن               بگذارم  در اختيارت  طاهر بياورم 

.رسيم مي

به حج مـساله مؤونـه،  تحـصيل راحلـه و           ساله استطاعت نسبت    حالا در م  

 بـراي رفـتن او     دو راه و  مكـه   خواهد فرض كنيد بـرود       شخص مي  تخليه سرب، 

ن ام ـدورتر اسـت ولـي     امن و راه ديگر     نا ت ولي  نزديك اس   يك راه  .وجود دارد 

 از راهـي كـه      ؟جـا امـن نيـست     تواند عذر بياورد كه راه من در اين        آيا مي  ،است

 از راهي كه بخواهم دور كنم مسير را و          ؟بخواهم از ايران بروم اين راه امن نيست       

شـود ولـي آن راه امـان        به كشور ديگري بروم و از آن طريق بروم مسير دور مـي            
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چـون   چـرا؟  ،توانـد  نمي ؟ امان نيست  واند شخص عذر بياورد كه مسير     تاست مي 

 شخص است اين گفته من از تـو       سافت بر عهده شارع نيست بر عهده خود       طي م 

حقق من بود آن موقع خود مقدمه وجودي تاها نااگر همه راه   بله   ،خواهمحج مي 

 بله شـارع در  ،جودي نيست مقدمه و اصلاً ، كاري به شارع هم ندارد     اصلاًو  ندارد  

 مـن حـج را امـسال         سرب گويد در صورت عدم تخليه    علي العباد مي  جا منه اين

. را طي بكند بود بايد آن راه ديگرگويد ولي اگر راها شارع ميبرداشتم اين ر

وجـود، شود بـه شـرط   متبدل مي علي هذا استطاعت از شرط وجوب      بناء 

ستطاعت واجب اسـت     مكلف براي تحصيل ا    ،وقتي كه به شرط وجود محقق شد      

 مـا  ،البته نسبت به بقيه مطالب در كلام مرحوم شيخ    مطالب،   اين ماحصل    قيام كند 

 يعنـي   ، بحث اصولي ماست   لاً فع ه اين را خواهيم رسيد اين كه گفتم،       نظر داريم ك  

 مشروط مطرح شـده از ايـن        ث واجب مطلق و    در اين بح   ،چون مساله استطاعت  

.كنيم ما اين مساله را مطرح مينظرنقطه 

ند و بطور كلي واجب مطلق و مـشروط را       ه ا مدجا آ  مرحوم نائيني در اين   

 اگـر رفقـا     ،رود روي كلام مرحوم نائيني    ند كه از امروز بحث ما مي      ه ا توضيح داد 

طـور مبـاني و    الاصـول و همـين    ند فوائـد  خواهند نسبت به اين قضيه نگاه كن      مي

 مراجعـه   شانضيه در مطالعات  توانند در اين ق   تقريرات مرحوم آقاي خوئي را مي     

ضياء و مرحوم كمپاني هم همراه با اين انجـام   مسائل مرحوم آقا البتهداشته باشند 

 از بحث اصولي    تا قبل از تعطيلات   ول نكشد   شود كه ديگر خيلي وقت ما طو      مي

.فارغ بشويم

:كنند به چهاردسته تقسيم مي ايشان بطور كلي قضايا را

 عقل است بنا به منطقيين      عائش فقط يكي قضيه عقليه كه ظرف تحقق و و       

 آن مـسائل نـداريم       كه حالا ما كاري بـه      جا اشتباهاتي كردند  در اين  ايشان گرچه

.چهارم قضيه حقيقيه سوم قضيه خارجيه و طبيعيه ومساله دوم قضاياي 



456مجلس / حج

 حـالا   ، خارجيـه اسـت     عمده كلام ايشان در قضاياي حقيقيـه و قـضاياي         

:فرمايند ايشان مي دقت استكنند قابل تأمل وي از اين دو قضيه متعريفي كه

 قضاياي خارجيه قضاياي است كه حكم اختصاص به فرد خارج دارد         بطور كلي   

 البته باز اشكالي    .جا مطلب درست است   تا اين  ديگر نيست،     به فرد  و قابل تسري  

كـه ايـن مبحـث    جا هست كه قبلا گفتيم و فعلا به او كاري نداريم تا اين     در اين 

 قـضيه  ،نـد ه اگرفتتمام بشود و بگوييم ايشان بين قضيه شخصي و خارجي اشتباه     

 آن شـود كـه  فتـه مـي  كه به قـضايايي گ كنند طور ترسيم ميخارجيه را ايشان اين 

 وجود شرايط خـاص و آن حكـم بـه فـرد       حكم رفته روي فرد خاص با ملاك و       

ديگري قابل سرايت نيست گرچه آن ملاك هم در آن فرد ديگر باشد البته ممكن                

در ديگري اسـت  است بر حسب اتفاق اين مساله وجود داشته كه حالا اين ملاك        

گوييم اكرم كه مي العالم اين   كرم زيداً   ا :گوييم مي  مثلاً ،روي اين ولكن حكم رفته    

تـوانيم تـسري    ا ما نمـي   جا قضيه شخصيه است اما اين ر       الان در اين    العالم زيداً

گرچـه  الاكرام است    آن هم واجب    بنابراين،  عالم است پس   و هم مربدهيم چون ع  

 شـرائط را   قصد مولا نيست مگـر بايـد هـركس         دارد ولكن    ومرشرايط اكرام را ع   

 ـ       مولا در اين   ؟شد حكم برود رويش   داشته با  خـاطر  ه  جا منظورش زيد اسـت و ب

شود ايـن   جا اشكالي كه وارد مي    دهد البته در اين   علمش هم اين كار را انجام مي      

حدنفسه بدون ذره مثقالي دخالت در تعلق حكم داشـته          است اگر همه شرايط في    

كه از نظر اين  باشد ديگر چه فرقي است بين اين مصداق وبين مصداق ديگر اگر             

، حـالا   گويد اكرم زيـداً   لي است كه مي   گوييم زيد عالم است نه بخاطر خوشگ      مي

گويـد   عالم است از آن هم بالاتر باشد ولي زشت باشد مـي         ومر ع اگر فرض كنيد  

خواهم زشـت را در  آيد من اصلا نميها بدم مي اصلا دوست ندارم اصلا از زشت     

روم اين يك ملاك ديگر است ولي اگر  ميرطكنم من دنبال اين ش    عالم اكرام   اين  

 فـرد مخاطـب     تي كه در اين متعلق حكم بعنـوان       گونه تفاوتي بين ملاكا   واقعا هيچ 
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براي حكم قرار گرفته و بين فرد ديگر ندارد ديگر در اين صورت دليلي ندارد كه                

. ديگري ندانيمقابل تسري به را هما قضيه خارجي

اي اسـت كـه   كنيم قضيه خارجيه آن قـضيه ه نمي علي كل حال به اين مساله توج   

گويند و در اين بر مبناي مرحوم نائيني كه البته آقاي خوئي هم همين مطلب را مي

 فرد خارجي   اي است كه اختصاص به يك     قضيه ايرادي ايشان ندارند كه آن قضيه      

د كن ـهم تفاوت نمي   حال در اين مسأله    كند سرايت به فرد ديگر نمي     دارد و از آن   

 يا بگوييم جاء     زيداً اشد يك وقتي بگوييم اكرم     واحد باشد يا جمع ب     كه اين حكم  

كـه اخبار باشد چه انشاء يا اين      يك فرد دارد چه      ب اين اختصاص به     زيد كه خ  

 قتل كل من كان في السوق قتـل كـل مـن كـان فـي        كه مثل اين  حكم عام باشد  

كـه بگـوييم    جاي ايـن  ه  ارجي ب جا حكم رفته روي اين افراد خ      كه در اين  ،البلد

قتل زيد قتل بكر قتل خالد يك مرتبه همه قضاياي جزئيه را در يـك قـضيه عـام                   

قرار داديم و حكم را روي همه كرديم و اين حكم رفته روي اين جا و بـه جـاي             

ديگر هم كار نداريم حالا فرض كنيم افراد ديگر در بلاد ديگر مقتول باشند خـب                

جـا  ي كـه در ايـن      افراد خاص  خواهد اين بلد،   نداريم مولا مي   به آنها كار  ما  باشند  

 هم زلزله شده ها ببرد حالا گرچه در بلاد ديگر بگويد و حكم را روي اين      هستند

جا اين نيست كه از اين پي        كشته شده باشند خب باشند منظور ما در اين         باشد و 

جيه نه كاسب است    به آن ساير جاها ببريم بنابراين در قضاياي خارجيه قضيه خار          

تواند انسان را بـه حكمـي كـه متعلـق بـه              يعني قضيه خارجيه نمي    ،و نه مكتسب  

مصداق است راهنمايي كند زيرا از ابتدا بايد در قضاياي خارجيه مولا نـسبت بـه                

ند عالم باشد يعني بداند كه زيد در ايـن  كميحكمي كه در افراد قضاياي خارجي       

د وجود دارد بواسطه زلزال از بين رفته است اگر    بلد وجود دارد و چون در اين بل       

تواند بگويد كل من كان في البلد قتل اول بايد اين را بداند و وقتي كـه                 نداند نمي 

وييد زيد في    حكم كه بگ   زي داريم بر اين قياس و سرايت       چه نيا  مااين را دانست  
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ول مولا نـسبت  ديگر نياز نداريم چون از ا   البلد وكل من كان في البلد قتل مقتول،         

وقتي كه اطلاع داشت ديگر در اين        اطلاع دارد    ه وجود زيد در اين بلد آگاهي و       ب

تواند سرايت پيـدا بكنـد ايـن   صورت حكم از اين قضيه كليه به قضيه جزئيه نمي      

ملاك براي قضيه خارجيه است در قضيه حقيقيه اين نيست كه حكـم اختـصاص               

 روي موضوع رفتـه اسـت سـواء كـان           به اين داشته باشد در قضيه خارجيه حكم       

فته روي يـك عنـواني كـه        الموضوع موجودا بالفعل او غير موجود بالفعل حكم ر        

الحـج   و موضوع براي حكم خواهد بود كل عاقل بالغ مستطيع يجب عليـه         متعلق

اء كان العاقل البالغ المستطيع موجوداً بالفعل او يوجد في المستقبل، تفاوتي در             سو

نحوي كه قابل سرايت بر     ه   حكم نرفته است روي فرد خارجي ب       تاين مساله نيس  

 بواقع ، او يوجد ان واقع سواء كان موجوداً    كس ديگر نباشد روي فرد خارجي بعنو      

دوي  مستقبل هـر   ع هم اعم است از حال و       و واق   موجود مساله كار دارد نه به آن     

 است شارع گفته    ها واقع هستند منتهي اين واقع فعلي است آن واقع استقبالي          اين

 برحج،عاقل و يكي هم استطاعت بالغ است و     :هركسي را كه اين شرايط را دارد      

 افـراد   بلكه شامل  پس بنابراين اين اختصاص به افراد فعلي ندارد          . واجب است  وا

. نيز مي شوداستقبالي

. از مساله قضيه حقيقيه  بود يك نمودي اينالبته


